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شناسی سیستمی، به متن شاهنامه و انسان در این مطلب با تکیه بر موضع نظری زروان و از دیدگاه جامعه

چرا �زم  امروز نگاه کنیم، این سوال را مطرح خواهم کرد که اساسا ضرورت مطالعه شاهنامه در چیست؟

 است شاهنامه را بخوانیم؟

کنم. در اوایل دهه هفتاد ای درباره دو خاطره صحبت خود را آغاز میبرای پاسخ به این پرسش، با مقدمه

ها دانید زورخانهطور که میکردم. هماندر فضای زورخانه سنتی دانشگاه هنر تهران شرکت می

حتی در متون بسیار قدیمی از جمله تار�خ بیهقی نیز درباره  تر�ن نهاد هنر رزمی در ایران هستند کهقدیمی

 آن صحبت شده است. 

خوانی در فضای زورخانه سبب شد شد. شاهنامهاشعار متنوعی از جمله شاهنامه در این فضا خوانده می

ود داشته ها در کشور ما وجمانند آن بر فضای پهلوانی و رزمی را از نزدیک لمس کنم؛ اثری که سالکه اثر بی

 شک در پرورش فرهنگ پهلوانی نقش پررنگی داشته است.  و بدون

گردد. در آن دوران، گرایش خاطره دوم به اواسط دهه هفتاد، در انجمن شعر در دانشگاه تهران برمی

گرایی محسوب جر و واپسد و صحبت درباره شاهنامه، نوعی تحا�ثریت به شعر سپید و شعر نیمایی بو

جا من ادعایی کردم و با یکی از دوستان شرطی بستم؛ ا�ر فضای فرهنگی باز شود، همه شد. در آنمی

خوانند. منظور از باز شدن فضای فرهنگی این است که این فضا در انحصار رادیو و تلویز�ون شاهنامه می

امه معاصر گفتند شاهنها در جواب من میها نیز در آن نقش داشته باشند. آننباشد و مج�ت و روزنامه



خوانند، آن گفتم شاهنامه معاصر است و ا�ر فضا باز شود، جوانان مملکت شاهنامه مینیست، من می

 خوانند. گویید را نمیچیزهایی که شما می

ای رخ داد. یک اتفاق و این اتفاق افتاد. ما ایرانیان، یا حوزه تمدنی ایران، شانس آوردیم و یک انق�ب رسانه

ختی، یک اتفاق بزرگ در تار�خ فناوری کره زمین. نا�هان سرتاسر کره زمین به هم وصل شناعظیم جامعه

توانند ها میای، چیزی بگویید و چند هزار انسان بشنوند. انسانتوانید بدون هیچ هزینهشد. حا� شما می

ه در زمان و مکانی دیگری صدای انسانی را که هیچ ارتباطی با او ندارند بشنوند یا چهره او را ببینند؛ انسانی ک

 کند. زندگی می

کنم؛ شناسی خوانده است و نگاه تکاملی دارد، به این نکته اشاره میبه عنوان کسی که در ابتدا جانور 

زبان هستیم، شاهنامه نمادی از متن است به مثابه سیستم تکاملی جدای از این که ما ایرانی و فارسی

توان گفت فرهنگ است. فرهنگ ای که در اصل میشوندهموفق. همچون متن یا سیستم تجزیه

شونده است که در ذهن پس و پیش شده، در ساخت ها، عناصر و معانی تجزیهای از منشمجموعه

کنند. شاهنامه کنند، هویت ما را رمزگذاری میشوند و بدین ترتیب هویت ما را تعیین میاجتماعی تکثیر می

؛ چرا که تا�نون باقی مانده و تکثیر شده است. این کار را به خوبی انجام داده نمونه بارزی از متونی است که

طور که در حوزه سینما، مسابقات این در حالی است که تا�نون هیچ نهادی پشت شاهنامه نبوده، نه آن

رباره داری داند. هیچ سازمان سرمایهها جوایزی در نظر گرفتهگذاری شده یا برای آنآواز و... سرمایه

شاهنامه وجود ندارد. اما توجه کنید در بیست تا سی سال گذشته، سیر تحولی شاهنامه در میان مردم، 

که بدانند از کجا آمده، آندهند، بیهایشان به شاهنامه ارجاع می�ی حرفتعداد ابیاتی که افراد عادی �به

امل شاهنامه را خوانده باشند. این که کدهند، بدون اینچقدر بوده است. ارجاعاتی به شاهنامه می

چه را ی نیرومند بودن متن است. به این دلیل است که شاهنامه ماندگار شده و همچنان آندهندهنشان

 کند، یعنی تمدن ایرانی، پایدار است. که این متن رمزگذاری می

، کدام هستند؟ هر ایدهایی که خواندهتر�ن کتابمدتی قبل سوالی در فضای مجازی مطرح شد که مهم

هایی مثل جنگ و صلح تولستوی یا برادران کارامازوف و برد، معمو� هم کتابکس حدود ده کتاب نام می

دانستند آن کتاب بردند. بسیاری از افراد فهرستی درست کرده بودند که نمیاشعار شکسپیر را نام می

او پرسیدند، نسبیت عام چیست؟ گفته  چیست ولی به نظرشان جالب بوده است. مثل زن انیشتین که از 



هایی که دانم باید به آن افتخار کرد. آن زمان من به این فکر کردم که لیست کتابدانم، فقط میبود نمی

ها برای هایی هستند؟ یکی از آن کتاببرای من مهم است و اهمیتی ندارد که به آن افتخار کنم، چه کتاب

کنی، دیگر آدم خوانی و تمام میطور هستند که وقتی آن را میا اینهمن شاهنامه بود. بعضی از کتاب

گیرد. ای در شما شکل میسابق نیستی. ا�ر شاهنامه را از ابتدا تا انتها بخوانید، یک تفاوت عمیق و ریشه

مثل  فهمد؛ها میهایی دارند که آدم در مواجهه با آناند، ویژگیبار کامل خواندهکسانی که شاهنامه را یک

زند، رابطه من و من را هم که هویت جمعی را رقم مییک کد مشترک، یک زبان مشترک که جدای از این

خوانی، تغییری طور است؟ چرا متنی است که وقتی از اول تا آخرش را میکند. چرا شاهنامه اینتنظیم می

 کنی؟اساسی می

جهان هستیم، یعنی م، همه ما در یک زیستکنای که من در این نوشتار در آن صحبت میدر مدل نظریه

کنیم شناوریم، کنیم؛ در معانی و پدیدارهایی که خودمان خلق میهمه ما در حبابی از پدیدارها زندگی می

سازیم به مثابه یک زمینه، که شامل اما در پیوند با نظام اجتماعی و دیگران. در نهایت ما جهانی را می

 کنند. این میان، متونی وجود دارند که رابطه میان من و جهان را تعریف می است. در » من«ها و یک دیگری

است؛ اما  کننده بودهبخش و تعیینبرای مثال، کتابی مثل سوسیوبیولوژی ویلسون برای من بسیار الهام

که رابطه کند، بلجا است که این کتاب رابطه میان من و من یا رابطه میان من و دیگری را تعریف نمینکته آن

کنند؛ کند. در واقع متون علمی و فلسفی معمو� رابطه من و جهان را تعریف میمن و جهان را تعریف می

 شوید. ها، دچار تغییر و تحول میهایی که با خواندن آنکتاب

ند؛ کنها، که رابطه من و دیگری را تعریف میها و داستانهای دیگری هستند، مثل رمانع�وه بر این، کتاب

، »برادران کارامازوف«توان به رمان دهند. به عنوان مثال میتری از دیگری ارائه میانگاره و تصویر دقیق

جهان فرد بعد از خواندن آیند. زیستاشاره کرد که از همین دسته به حساب می» بینوایان«یا » آنا�ارنینا«

 کند. کند و بنابراین خود فرد هم تغییر میها تغییر میاین کتاب

دهند. این دسته از متون معمو� شعر هستند. متون بسیار اندکی هستند که رابطه من و من را تغییر می

برای مثال دیوان حافظ قطعا یکی از این متون است. رابطه آدمی با دیگری یا با جهان پیرامون، موضوع 

کند، ات هم اشاره میپردازد؛ هرچند به این موضوعاصلی صحبت حافظ نیست و زیاد به این مسائل نمی

اما در واقع رابطه بین من و من محور اصلی بحث در اشعار حافظ است. اساسا شعر پارسی ویژگی 

ها دیده کند. این ویژگی در اشعار دیگر تمدنانگیزی دارد که این رابطه من و من را رمزگذاری میشگفت



پردازد. یا اشعار اما به رابطه من و جهان میشود؛ برای مثال شعر چینی نه به رابطه من و من، بلکه تمنمی

ها که منظومه مر�وط به حوزه تمدن اروپایی، تقر�با همگی حول محور رابطه من و دیگری هستند؛ چه آن

 پردازند، همگی درباره رابطه من و دیگری است. ها که به تعالیم اخ�قی میداستانی هستند و چه آن

توانند به عنوان آرمان شخصی تعریف بیرون کشیدن چیزهایی که می تأمل در خویشتن، تأمل در نفس و

کند. شاهنامه چنین است. البته که شاهنامه رابطه شوند، ویژگی متنی است که رابطه من و من را بازگو می

ها، ایرانیانی هستند که با ما هویت جمعی تشکیل ای از این دیگریدهد (دستهمن و دیگری را تغییر می

کند، چرا�ه این متن، متنی تاریخی دهد و بازتعریف مید)، همچنین رابطه من و جهان را تغییر میدهنمی

چه شاهنامه را به دهد. اما آنای خاص و شکل پویایی جهان توضیح میاست و بنابراین درباره گذشته

کند؛ تعریفی بر می کند، ارتباطی است که میان من و من تعریفمتنی امروزی و متنی برای فردا تبدیل می

 مبنای مفاهیم کلیدی هستند. 

چندی پیش در صحبت با دوستی این سوال مطرح شد که آرمان چیست؟ من در پاسخ گفتم آرمان تنها 

چیزی است که حاضر هستی به خاطر آن بمیری و حتی با مردن برای آن، زندگی پیشین تو معنادار خواهد 

میریم. اما چگونگی ترکیب ما می اهمیت دارد، چرا�ه با�خره همه شد. در واقع این معنای زندگی است که

شود. در این میان، آرمان مثل گونه تعریف میدیگر مهم است و معنا اینقطعات زندگی ما به یک

 کند. نمایی است که این کار را میقطب

اصلی  ها ارکان. اینهایی حاضریم بمیریم؟ آزادی، خرد و مهر حال سوال این است که برای چه آرمان

شما با من دگرگون  کنید، رابطهشاهنامه هستند. شاهنامه متنی است که با خواندن کامل آن، تغییر می

شود و این دگرگونی بر مبنای چنین مفاهیمی خواهد بود. در دیگر متون هم مفاهیمی چون مهر دیده می

بوسد، مثال در جایی که یعقوب، راخیل را میشود، برای مثال در کتب عهد عتیق هم مهر هست؛ برای می

آید و بدین ترتیب یوسف پیوندی با مفهوم مهر دارد. اما این مهر فقط در همان نقطه یوسف به دنیا می

کنیم وجود ندارد. در شود. رابطه زن و مرد وجود دارد، ولی مهر به آن معنی که ما درک میدیده می

های زال و رودابه، بیژن و منیژه، رستم و تهمینه هر یق است. داستانشاهنامه اما مهر مفهومی بسیار عم

 یک به تنهایی یک داستانی غنایی هستند.      

به همین د�یل به نظرم شاهنامه اثری بسیار مهم است و همه ما باید آن را بخوانیم. من ا�یدا توصیه 

امه کنید، حتی ا�ر طی ده سال، روزی بیست کنم ا�ر فرزندی دارید، او را تشویق به خواندن کامل شاهنمی



بیت شاهنامه را بخواند. مطمئن باشید بعد ده سال آن آدم، فرد متفاوتی خواهد بود. انسانی که در 

ذهنش شخصیتی چون رستم شکل گرفته، با کسی که آن را در ذهن ندارد متفاوت است. این که فرد خود 

کند. ا�ر این الگوهای وش و... مقایسه کند، فرقی ایجاد میرا با شخصی چون رستم، زال، گودرز، با سیا

کند. هرچند این ها مقایسه میهای کمیک و کارتونشخصیتی نباشند، فرد خود را برای مثال با شخصیت

ها را معیار مقایسه قرار داد. توان آنها هم جایگاه خود را دارند اما واقعیت این است که نمیشخصیت

 دهد. کنی، اتفاقی که از انسان برتر انتظار داری رخ نمیهم باشی، پیتزا دلیور میمث� اسپایدرمن 

هم چیز بهها از بین رفته، همه)، در پایان داستان همه سلسلهGame of thronesها (در سریال بازی اورنگ

ن بنشیند و شاه ریخته و باید شاه انتخاب کنند. تمام سریال درباره این است که چه کسی روی اورنگ آهنی

ای که شود. در پایان داستان، پیروزهای جنگ باید انتخاب کنند چه کسی انتخاب شود. شخصیت کوتوله

دیگر وصل گوید مردم با روایت به یککند. او میکارا�تر مهمی در سریال هست، سخنرانی ز�بایی می

اری، چقدر ز�بایی، چقدر دانایی یا فهمند. زیاد مهم نیست تو چقدر قدرت دشوند. مردم روایت را میمی

بینند و روایتی که از چیز را نمیها همهفهمند، آنای؛ مردم روایت را میچقدر کارهای قهرمانانه انجام داده

 تر است، باید بر اورنگ بنشیند. همه قوی

هد و منبع معتبری دتنها تار�خ را به دقت به ما آموزش میشاهنامه ما روایت نیرومندی است؛ روایتی که نه

شهری را ای دقیق و مهم نیز هست. ا�ر بخواهید تار�خ ایراننامهدرباره تار�خ ساسانیان است، سیاست

سیاسی بسیار خوبی است. ع�وه بر این، شاهنامه  -شناختیبفهمید، متن شاهنامه، راهنمای جامعه

کند. و در نهایت جدا از را بازگو میهایش پژوه داستانپژوهانه است و فردوسی مثل یک اسطورهاسطوره

دهد و این روایت را طوری مطرح ها، شاهنامه متنی روایتی ک�ن درباره تمدن ایرانی را ارائه میهمه این

تواند به این تمدن عظیم قدیمی که در آن رستم و تهمینه و زال و رودابه و... ما می» منِ «کند که می

 که از نیا�ان ما به ارث رسیده است.  هستند متصل شود. این غنیمتی است

 


